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1545 پیغام عشق قسمت ن مرکزیخانم پروین از استا  

 ی.دوستان و یاران معنو با سلام خدمت استاد عزیزم و همۀ 

کس    هر  بینند.ذهنی دارند و زندگی را در ما نمی اکثریت مردم من  .کندناظر جنس منظور را تعیین می   گویدقانون فیزیک می 

خواهد من را از  شود می که ناظر من می کس    ، پس هربیندتصویری ذهنی از ما در ذهنش دارد و ما را طبق آن تصویر می 

، پس  ست جنس اصلی من زندگی . ها جنس مرا تعیین نکنندباید بسیار مراقب باشم که قرین  بنابراین،  ذهنی کندجنس من 

 . کنمجنس اصلی خود را حفظ می   و پرهیز از شوریدن  «اجتهادِ گرَم»هر لحظه با 

درد قرین من است  رذهنی پُدر این لحظه یک من  ست. ذهنیروی در کوشش با من ذهنی و زیاده حرکت من  « درشت  رانِیْسَ»

، با فضاگشایی و روشن نگهداشتن  ، با تمرکز روی خود ، اما من با اجتهاد گرم و پویاخواهد من را به واکنش وادار کندو می 

داشتن چراغ  دانم که با روشن نگه ، میزنمرو ضرر نمی ه ، به خودم و شخص روبافتمذهنی نمی در دام دیو و من  چراغ خود 

  توانم زندگی را در او مرتعش کنم.، می رو را هم تغییر دهمه توانم جنس فرد روببا فضاگشایی می  خود 

 11۹۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 د؟ یتو مگو همه به جنگند و ز صلحِ من چه آ

 تو چراغِ خود برافروز  ،یهزار ،یانه   یک ی تو

ام و  نفع دیو عمل کرده ، به ذهنی عمل کنماگر در این لحظه برحسب خشم و ترس و نگرانی و رنجش و سایر هیجانات من

زده  انسان می بزرگ.  امبه خودم ضرر  که هر  کائنات کندترین خدمتی  به  نگه   تواند  است  روشن  .  داشتن چراغ خودش 

ها باید زمین وجودم را شخم  برای خلاص شدن از آن   .اند های هرز هستند که روی زندگی را پوشانده ها مانند علف همانیدگی 

 .ها را از ریشه خارج کنمبزنم و همه آن 

بُ  اول  دامِ  .اندها در ذهن دام در دام شده انسان  دام    دوم   شیاری در آن هستیم و دامِعنوان هه عد ماست که ب دام چهار 

اَ من به   .هیمبرها  توانیم از این دام ذهنی نمی هاست و با عقل منهمانیدگی  ست عنصری در کائنات هستم که هم  لَعنوان 



   

  

 

1545 پیغام عشق قسمت ن مرکزیخانم پروین از استا  

توانم با اتصال به زندگی شادی و آرامش را در جهان پراکنده  کائنات پخش کنم و هم می توانم اضطراب و تشویش را در  می

 . کنم

د  رویَجا بِ، هرروّب استذهنی گیاه خَ. منستدر حال پخش ترس و نگرانی   دائماً  گرعنوان یک موجود تشویش ه ذهنی بمن

من  .بریمذهنی پی می رّوب بودن من خودمان و زندگی نزدیکانمان به خَ  ۀ با نگاهی به زندگی گذشت  .کندجا را ویران می آن

خواهند  های ذهنی که می شتی با من عنوان نیروی زندگی این قدرت و حق انتخاب را دارم که با اجتهاد گرم و پویا در کُه ب

وارد ماجرا نشوم، مرغ خویش باشم، چراغم را    شانندکنند و پایم را به ماجراهای ذهنی بکِ ش وادار  مرا به شوریدن و واکن

 . کنمسازی و بحث و جدل و کارافزایی پرهیز سازی و دشمنروشن نگه دارم و از افتادن در مسئله 

 ۲۳4۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ر  یْست حق کَالصلُّحُْ خَچو فرمود 

 گانه ی یکن ماجرا را ا رها

 خاطر  کدورتِ و  جنگ:  ماجرا*

با چشم خدا ببینم، با  . ، این داستان را رها کنم و در این لحظه مستقر باشم ۀ زندگی من استقص  «ماجرا»قسمتی از این  

کس پیغام  ها نگاه کنم، از دهان هرها و وضعیت شیاری باشم، بدون قضاوت به انسان ، یعنی هر لحظه هگوش خدا بشنوم

 . زندگی را بگیرم

هایم ، پس در ارتباط با دیگران بهترین فرصت را برای شناسایی عیب کنندهای مرا بازتاب می من هستند و عیب  ۀ دیگران آین

. دارد، پس به خودم برگردم و آن عیب را در خودم شناسایی کنماگر صفت یا رفتاری در دیگران مرا به واکنش وا می .  دارم

پس با پذیرش    ،دهدراحتی قابل شناسایی نیست و آینه آن را نشان می هایی وجود دارد که شاید به در هرکدام از ما عیب 

 . کنمرا در خودم پاکسازی می  ، آن عیب آن عیب



   

  

 

1545 پیغام عشق قسمت ن مرکزیخانم پروین از استا  

منعکس می  بیرون  در  ما  لحظه مرکز  منبسط هستیم، فضاگشایی می هر  اگر  زیباستشود،  ما  بیرون  منقبض  .  کنیم،  اگر 

لانا کشتی نوح  بزرگانی چون مو . ، انعکاس آن در بیرون زشت استریم ، خشم داکنیم، ترس داریمشویم، مقاومت می می

باد تند و  طوفان میانسالی زمانی . ستشدت گرفتن ماجراهای ذهنی   هستند و طوفان نوح  از هر همانیدگی یک  ست که 

می مُ بلند  طوفان . شود خرّبی  این  نجات در  فضاگشایی  و  تسلیم  تنها  نیست.  خدا  از  غیر  فریادرسی  این  ها  از  ما  بخش 

 . هاستطوفان 

 ۳۳۶1 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ومر  یههر کو یِهمچو کَنعان سو 

 شنو   ومَیَالْاصِمَ لاع ی نبُ از

 کریم  قرآن: نبُی*

 . نیست  خدا از  غیر ایدارنده نگه   امروز: الْیَومَلاعاصِمَ*

های مولانا کشتی نوح  بیت . ساخته متکی نباش پیش   هیچ کوه فکری به ما کمک نخواهد کرد، پس به فکرهای پوسیده و از

نعان نباش که سوار کشتی نوح  مانند کَ. ذهنی این ابیات را تفسیر نکنست نگاه نکن، با عقل من ها پَهستند، پس به آن 

که خداوند آن را مُهر  ، برای این پذیردنعان این نصایح را نمی گوش کَ  دانست.بخش خود می کوه بلند فکر را نجات  نشد و 

 .زند و این مطالب را نخواهید شنیدهایتان مهُر می بر دل  ذهنی همکرده، اصرار شما در من 

 ۳۳۶۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کلام؟  نیا  ردیپذ  یشِ کنعان کَ گو 

 است و ختِام  یاو مهُرِ خدابر   که



   

  

 

1545 پیغام عشق قسمت ن مرکزیخانم پروین از استا  

 . کنندمی  مهُر  آن با  که  گلِی کار، پایان: ختِام*

،  ست هستملَ اقرار خواهی کرد که من از جنس زندگی و اَ  عد، با خراب کردن جسم و فکر و چهار بُ بالاخره با درد و کتک زیاد

 . ، فضا را باز کن و تسلیم شو یت اقرار کنهارصت پس همین حالا قبل از به درد افتادن و یا تمام شدن ف

 ۳۳۶۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن ید هکر  یاهاقرار خو  ن یآخِر ا

 نیز آخِر را ببل رو ز او  هم

 . حضور گنج ۹۹8 برنامه  از بود  نکاتی 

  ،با سپاس فراوان

  پروین نیکرو از استان مرکزی



 

 

 

1545قسمت پیغام عشق  ت از چالوس خانم مهردخ   

 .عاشقان سلام بر همۀ  نام عشق وبه 

  دهی؟ستمری سی امیر را می نکات آموزنده در داستان اعتراض امُرا به سلطان محمود که چرا به ایاز مُ

در این قصه کاروانی به آن منطقه آمده بود و سلطان محمود از یکی از امیران خود خواست که به کاروان برود و بپرسد  

آورد و وقتی شاه سؤال دیگری از آن امیر پرسید،  است و آن امیر هم فقط جواب همین سؤال را برای شاه  که از کجا آمده 

سوی کاروان برود و آن سؤال را بپرسد. باز امیر دوم هم  دانست. بعد شاه از امیر دیگری خواست که به او جوابش را نمی 

سوی کاروان  که شاه سی امیر را به دانست. تا اینگرفت و جواب سؤال دیگر شاه را نمی فقط جواب همان سؤال را می

اُ د نماد خدا و امیران نماد  در این داستان سلطان محمو  ند که چرا حقوق ایاز سی برابر بود.مرا فهما فرستاد و به آن 

  یاز نماد انسان کامل است.های ذهنی و امن

کرد، ولی امرا به عقل جزوی خود بسنده  خود حل معما می   ۀ اولین نکته این است که ایاز با درایت و عقل و خرد خداگون

های ذهنی بسیار متفاوت  توانستند کامل انجام دهند. پس ارزیابی انسان کامل هم با من کردند و مأموریت خود را نمی می

دیدند  کنند. هر کدام از این امیران قسمت کوچکی را می بین خود عمل می ها براساس ذهن سست و کوته است، چون آن 

همانیدگی بعدی را شناسایی کنیم چون    ایو ما هم ممکن است الآن یک همانیدگی را در خود ببینیم و بعد مدت طولانی 

 .بینیمذهنی می دوباره با دید من 

جای شک و تردیدی نگذاشت و او با یک بار رفتن به  وجوی کامل هیچبا تحقیق و جست   ایازنکته بعدی این است که  

رسید. ما هم در مسیری که قدم برداشتیم بهتر است با قرین  کرد و به کشفیات خود می طور کامل تحقیق می کاروان به 

 .شدن با یک انسان کامل و با تحقیق و تأمل جای هیچ شک و تردیدی برای خود نگذاریم

 

 



 

 

 

1545قسمت پیغام عشق  ت از چالوس خانم مهردخ   

 ۳۹۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جدا  یرا که من روز  ران یگفت ام

 را  شی خو  ازِیکردم ا امتحان

 ۳۹8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که بپرس از کاروان تا از کجاست؟ 

 راست  دی جمله واپرس  نیاو برفت، ا

 ۳۹۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ک یبه   کی اشارت، ی ب  ت،یّوصی ب

 و شک   یبیرَ ی ب  افتیدر  حالشان

 گمان  شکَ،: ریَب*

دنبال بهانه بودند و کار ایاز را یک عنایت و موهبت  نکته سوم این است که امیران که از پاسخگویی درمانده بودند به 

ل  که او با تلاش و صبر و تأمل و وص که ایاز با تلاش و کوشش آن را کسب کرده باشد، درحالی دانستند، نه اینالهی می 

  کرد.شدن به خرد الهی حل معما می 

 4۰1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی فنَ نیک رانیپس بگفتند آن ام

 ست ی کارِ جهَد ن هاش،ت یعنا از



 

 

 

1545قسمت پیغام عشق  ت از چالوس خانم مهردخ   

خواهیم که عنایت خدا ما را تغییر  ذهنی و بدون تلاش می خواهیم تلاش کنیم و صبر داشته باشیم یا در من حال ما هم می 

 دهد؟ 

انگاری اوست یا محصول  خاطر کوتاهی و سهل زند یا به چه از انسان سرمی چهارم این است که شاه گفت هر آن   ۀنکت

نه جبری بودن آن. اگر اعمال انسان جبری باشد،    ، سعی و تلاش اوست و این نشان اختیاری بودن عمل انسان است

دید، آن را به گردن  و یا اگر حضرت آدم گناه خود را جبری می   گفت که ما بر خود ستم کردیمنمی   حضرت آدم به خداوند 

  انداخت.کان می فَن قضا و کُ

 4۰۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گفت سلطان: بلکه آنچ از نفس زاد 

 و دَخلِ اجتهاد  رستیتقص عِیرَ

 4۰4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 با خدا  ی بگفت  یورنه آدم کَ 

 إنّا ظَلَمنْا نَفْسنَا  رَبنَّا

 4۰5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گناه از بخت بود  نیک ی خود بگفت

 بود حزمِ ما چه سود؟   نیقضا ا چون 

 فرآورده و  محصول  مطلق  جااین  در: ریَعِ*



 

 

 

1545قسمت پیغام عشق  ت از چالوس خانم مهردخ   

 نتیجه  و  محصول جااین  در  ،درآمد:  دَخل*

 دوراندیشی :  حزم*

آوریم و برحسب آن  گیریم مقصر خودمان هستیم که یک چیز ذهنی را به مرکزمان می ما هم که مورد تجاوز دنیا قرار می 

کنیم، مثل ابلیس که یک بعُدی دید و فقط به جسم انسان توجه کرد و متوجه روح الهی در او نشد و به او سجده  عمل می 

 .نکرد و به خدا گفت که تو مرا گمراه کردی و من هیچ تقصیری ندارم، یعنی دید و بینش او جبری بود

 4۰۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یتنَیْکه گفت: اَغوَْ ی سیهمچو ابل

 ؟ یزنی جام و ما را م ی شکست  تو

 . ایکرده گمراه  مرا  تو: اَغوْیَتْنَی*

ولی زیر بار مسئولیت رفتن و تعهد به مرکز عدم داشتن و شناسایی دردها و   ،بنابراین ما باید بدانیم که قضا حق است

 .ها با تلاش و کوششِ ما هم حق استهمانندگی 

 4۰۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بل قضا حقّست و جَهدِ بنده حق 

 خلََق  سِ ی مباش اعَوَر چو ابل نیه

 . دارد  چشم  یک  فقط که کسی : اَعورَ*

 .  است ابلیس   فساد یا و  کهنسالی  مراد  جااین  در:  خَلقَ*
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تواند  گوید انسان قدرت اختیار دارد و می نکته مهم دیگر در مورد مردد ماندن انسان در میان دو کار است که مولانا می 

 .کار اندازدذهنی عمل کند یا دید حضور و مرکز عدم خود را به بهترین راه را انتخاب کند که با دید من 

 4۰8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر دو کار میادر تَرددّ مانده 

 ار؟یاختی بود ب  ی تَردّد ک نیا

 4۰۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گوَُد؟  یآن کنم او ک  ایکنم  نیا

 او بسته بُودَ   یِدو دست و پا که

 دودلی   و تردید : تَردّد*

 گُوَد: بگوید *

زند با ناظر شدن باید از خود بدانیم و به گردن شاه نیندازیم و بدانیم که شاه یا خدا به کسی  عملی که از ما سر می 

خاطر اعمال اشتباه خود از خدا عذر بخواهیم و قضاوت  بنابراین به   .شناسد خود را می   ۀ دهد و خدا بنداشتباهاً پاداش نمی 

ذهنی  و مقاومت را در خود صفر کنیم و بدانیم که هر عملی که به نیکی یا با حضور و فضاگشایی انجام دهیم یا از روی من

 .دهدخدا پاداش و جزای آن را می   و فضابندی
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 41۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جوان  یبر قضا کم نِه بهانه، ا

 گران؟ یبر د  ی خود را چون نه جرُمِ

 415 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یگردِ خود بر گَرد و جرُم خود بب

 نیمبَ هیو از سا  نیاز خود ب  جنبش

 41۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یکه نخواهد شد غلط پاداشِ م

 ریبص  رِیآن م داندی را م خصم

 امیر  مخفّف: میر*

 4۳۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی فتَ  یمتُهّم کن نفس خود را ا

 عدل را  یکم کن جزا متُهّم

 

 



 

 

 

1545قسمت پیغام عشق  ت از چالوس خانم مهردخ   

 4۳1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توبه کن، مردانه سر آور به ره

 رَهیَبِمِثقالٍ   عملَیَکه فمََنْ 

 ، با سپاس فراوان

 مهردخت از چالوس 

 

 



 

 

 

1545قسمت پیغام عشق  با از کرج خانم دی   

 نام خدا به 

 : «کانفَنکُ»حکم 

 8۲ آیۀ ،(۳۶)  یس سورۀ  کریم، قرآن

 « .فَیَکُونُ  کُنْ لهَُ یَقُولَ  أَنْ شیَئًْا  أرََادَ  إِذَا  أمَرُْهُ إِنَّمَا»

 .«شودمى  موجود  پس شو،   موجود: گویدمى  که  است  این فرمانش  بیآفریند،  را چیزى  بخواهد  چون»

شیرینی    کند و در سکوتخدا کار می  «فَکانکُن »سکون و  ،کنمست فضا باز میا وقتی این لحظه که همیشه این لحظه   

وصل شدن به دانایی    زیرا حضور  .شودگوید غیرممکن است ممکن می ذهنی سرکشم می چه منچشم و آن حیات را می 

واقع  ، درسازمکنم و مانع و مسئله و دشمن نمی سازی نمی ذهنی سبب گیرم و با من پس از آن فضا خرد می  ، ستزندگی 

 .گذارمچوب لای چرخ زندگی نمی 

 ۳۰۶۷ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فلان  یمر آن را ا  دیدستِ حق با

 کُنْ فکَان ی بوَُد بر هر مُحال کو

 ۳۰۶8 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر مُحال از دستِ او ممکن شود 

 او ساکن شود  مِ یهر حَرون از ب

 



 

 

 

1545قسمت پیغام عشق  با از کرج خانم دی   

 ۲۰۰۲ ارۀشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ن یآن سلطان ب  ییِو دانا یسازتو سبب 

 ن یممکن نبَوَُد در کفِ او امکان ب آنچه 

 .کنددهد و آفتاب حضور و پذیرش در ما طلوع می شوم و دَم او جان می ساکن و ناظر می   «فَکانکُن»ر  با فضاگشایی د

صدای  و نفس عمیق بکشید، با این کار سرو  بشمارید  سه کنند تا  جناب شهبازی به شاگردان مولانا همواره توصیه می 

شناسد و  ست میاین گوش صدای معلم را که خود زندگی   .کندشنو در ما کار می شود و گوش سکوت ذهن خاموش می 

 .گویدشنود و سخن می می

 ۲۰۲۹ شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 د ینو نما میتعل ،دیایدم حَکمَ ب نیا

 دن یماه د دیدی ب  دن،یسر شن  گوش ی ب

دنبال عکس ماه در چاه  ماه درست را ببینیم و    هاذهنی و عینک غلط همانیدگی یعنی بدون دید من   «دیده ماه دیدنبی »

  لُ سفَاَ »افتد و ما را به  ست که در چاه ذهن می اه همان قضاوت اتفاقات و دیدن برحسب همانیدگی عکس م  ذهن نباشیم.

  کشاند.شیاری می ترین درجۀ ه و پایین «لینافِ السّ

 48 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 کو بشکست خوابِ ما ن،یماهِ درُُست را بب

 در وطنِ خرابِ ما نیز چرخِ هفتُم تافت



 

 

 

1545قسمت پیغام عشق  با از کرج خانم دی   

 بَدرْ  کامل، ماهِ چهارده، شبِ   ماه: ستدرُُ ماهِ*

 تابید : تافت*

 . است عرش   منظور جااین  در هفتم، فلکِ: هفتمین چرخِ *

  . ستاد  ب  ، ست و اگر کم شودا  خوب  ،اگر همانیدگی بیشتر شود  ،ست ذهنی موزون همانیدگی میزان عقل جزوی یا من 

ها حضورش تغییر  ست و با کم و زیاد شدن همانیدگی سنگ ترازوی او فضاگشایی   ،ستحال انسانی که تسلیم زندگی 

 .هاچون حضورش موزون بودن با مرکز عدم است نه بیشتر داشتن در وطن خراب همانیدگی  ،کندنمی 

 485 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 د و ببَِر  داریب ، ردید و گخشب  یخدا

 موزون است   عقل   زانِیکارِ او نه به م که

 کوُنْ یَاکنون به لطفِ کُنْ فَ که هم  ایب ایب

 مَمْنُونست   رُیْکه غَ د یدر بگشا بهشت 

سوی من بیا و بیشتر فضا باز  کند تا به ما بگوید به مراد می ما را بی   ون نقص است.خدا بد  فَکانکُن یعنی  «  مَمْنُون  رُیْغَ»

نهایت و ابدیت قرار دادم تا از طریق  آفریدم و در رحمت و لطف بی   «جان  کاملِ»که تو را  چرا  ،کن و با چیزی همانیده نشو 

باشی و فضا را بگشایی، هزار کلید از راه نهان برای درهای بسته به    «فَکانکُن»اگر تو راضی به حکم    . تو آشکار شوم

 .دهمتو می 
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 485 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 د یکه لُطف تا ابََد است و ازان هزار کل

 نون است  نه یکاف و سَف انهیم نَهان

 ۷۶5 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ها و گذرهاو اگر بر تو ببندد همه ره 

 که کس آن راه نداندَ  دیرهِ پنهان بنما

 ، با سپاس فراوان

 دیبا از کرج 



 

 

 

1545قسمت پیغام عشق  انم طاهره از بندرعباس خ   

 ۲۷5۶ شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 ی وصلِ تو اصلِ شادمان یا

 ی معان نیهاست، وصورت  کان

 ست ی لحظه مبَُر ز بنده که ن کی

 ی را روان نهیسف  آبی ب

 بودن   روان رفتن، راه  روش، : روانی*

 کشتی  : سفینه*

من از    خانۀ فلانی را ببین، خانۀ من را نگاه کن! تمام خانۀ . کنمشادمان نیستم چون خودم را با دیگران مقایسه می 

بده شانس   ، تر استفلانی کوچک   ۀ آشپزخان ببیناتومبیل همسایه ! خدا  را  اتومبیل من  نگاه کن،  را  گریه   !ام  اش  آدم 

او در آن مدرک گرفته برای من هم پیش    ام!حال پسر خاله گیرد. خوش به می اگر شرایط تحصیل در دانشگاهی که 

جایی رسیده  وب رشد کرده و به فلانی را ببین چه خ  ۀبچ  !افسوس  ، آمد، من هم جایگاه شغلی خوبی مثل او داشتممی

توانند انسان را نابود  راحتی می ی هستند که به ها جملات سم این . ، دیپلمش را هم با زور گرفتاست. بچۀ من را ببین

 دارند که   ۲۲84 دیوان شمس غزل شمارۀ مولانا در   .کنند

 ۲۲84شمارۀ   شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 تو گنجِ نهان است ز هو  ۀران یدر دهِِ و

 به بغداد مده  زیتو را ن رانِ یدِهِ و نیه



 

 

 

1545قسمت پیغام عشق  انم طاهره از بندرعباس خ   

که در زیر فکرهایت    شوی ای را ویران کنی، متوجه گنجی می ذهنی ساختهاساس من وقتی هویت تقلبی خودت را که بر 

خودت  شدۀ  های مادی تو دفن شده است. دِه ویرانها و آویزش این گنج در زیر باورها، دردها، رنجش  پنهان شده است.

ما اگر عمیقاً متوجه این موضوع شویم، دیگر فرصت را   رونق است.   رداد نماد شهری آباد و پُبغ   !را با بغداد عوض مکن

 کنیم.وجودمان می  دست آوردن گنج حقیقی ا صرف ویران کردن خودِ مجازی و به دهیم و تمام حواسمان راز دست نمی 

 . ستامنیتِ زندگی  همان هدایت، عقل، قدرت و حس  از گنج منظور 

رسد که خود را با دیگری مقایسه کنیم. شاید  نظر می . پس خیلی کودکانه به کسی در این جهان رسالتی بر عهده داردهر

افتاده باشد که در دوران کودکی  پدر یا ماخانه، اتومبیل  تانبرای شما هم اتفاق  ... را با  بازیاسباب  در،، شغلِ  تان و 

شدید، سرافکنده و ناامید  کردید. اگر در این مقایسه شما برنده نمی سن و سالتان مقایسه می   کودکان هم های  داشته

 . کشیدیدشدید و از احساس حقارت رنج می می

 ۳55۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اند شهی اند  ۀجمله خلَقان، سخُر

 اند شه یپدل و، غمْ آن سبب خسته  ز

همین دلیل    شوند. به. با فکرهایشان بالا و پایین و کم و زیاد می همۀ مردم مسخرۀ فکرهایشان هستند  فرمایندمولانا می 

گردان و مخدرهایی که بشر برای  های روان قرص ها گالن مشروبات الکلی،  یلیون هر شب م .اندخسته، غمگین و افسرده 

از   غصهخلاصی  و  است   غم  کرده  می   اختراع  با  حالی در  . شودمصرف  تنها  انسان که  عدم  مرکز  از  که  ایزدی    شراب 

که نیازمند مقایسۀ شوی بدون اینوقتی از باده و شراب ایزدی مست شدی، متوجه می . یابدرنج بشر التیام می   جوشد می

  .چون جانِ اصلی تو کامل است  ،حالت خوب است خود با دیگران باشی 

 



 

 

 

1545قسمت پیغام عشق  انم طاهره از بندرعباس خ   

  ، با سپاس فراوان از استاد شهبازی و یاران عاشق

 طاهره جعفری از بندرعباس 



 

 

 

1545قسمت پیغام عشق  ین شهرآقای مهدی از مشگ   

 .عرض سلام خدمت آقای شهبازی نازنین و همراهان محترم گنج حضور

 .گنج حضور 1۰۰۳ ۀهای آقای شهبازی در برنامبرداشت نکاتی چند از صحبت

 .ذهنی نتواند چیزهای بیرونی را به مرکز ما بیاوردتا من ما باید هر لحظه حواسمان به خودمان باشد  -1

 .کاری بهتر از تکرار کردن ابیات مولانا نیست در کار کردن روی خود   -۲

 .اولین مأموریت ما این است که حواسمان فقط روی خودمان باشد و خودمان را درست کنیم  -۳

کنیم کردن دیگران به ما ربطی ندارد، حتی همسر و فرزندان و نزدیکانمان. ما فقط روی خودمان کار مینوع زندگی  -4

 .داریمو چراغ خودمان را روشن نگه می 

 .این دنیا فقط یک مکانی است برای پرورش ما تا به حضور برسیم و خودمان را بسازیم و از آن بگذریم -5

  ، های او باشیمذهنی و خرابکاری ایم باید روی خودمان کار کنیم و تا موقع مرگ جسمی باید مواظب من ما تا زنده  -۶

 .ما را به ذهن کشیده و خرابکاری کند چون ممکن است با یک غفلت

  ، یک عمل بهتر است. بهتر است کمتر حرف بزنیم  از هزاران حرف و کتاب و پیغام   در راه معنویت و کار روی خود   -۷

 .بیشتر عمل کنیم

های اگر با آموزش   .دهیمیک کارهایی را انجام می   شویم تا موقع شب ها صبح که از خواب بیدار می ما انسان   ۀهم  -8

به خرابکاری  ذهنی انجام خواهیم داد که منجر کارها را با من  ، مطمئناًبزرگان آشنا نباشیم و روی خودمان کار نکرده باشیم

 .شودمی

قانون جبران    .موفق نخواهیم شد  ،اگر قانون جبران را رعایت نکنیم و انجامش ندهیم  در راه معنویت و کار روی خود -۹

و دیگری   گنج حضور مان برنامۀه ،خودمان ۀ دو جنبه دارد: یکی جبران مالی یعنی واریز مبلغی پول در حد توان به برنام



 

 

 

1545قسمت پیغام عشق  ین شهرآقای مهدی از مشگ   

نخواهیم    موفق   ،های قانون جبران را رعایت کنیمجبران معنوی، یعنی کار کردن متعهدانه روی خود. اگر فقط یکی از جنبه 

 .رعایت کنیم. هیچ راه دیگری ندارد ماًشد. باید هر دو را توأ

اولین اصل این است که حواسمان فقط روی خودمان باشد. اما این فقط به این معنی نیست که    در کار روی خود  -1۰

بلکه به این معنی هم هست که مواظب باشیم تا دیگران جنس    ،نی نکنیمبر و سَها را حَدر کار دیگران دخالت نکنیم و آن 

 .ما را تعیین نکنند

 .حواس ما فقط روی خودمان باشد ۀ ترین کار این است که همسخت   در کار کردن روی خود -11

 .تنها کار ما در این لحظه این است که مسئولیت کیفیت هشیاری خودمان را بر عهده بگیریم -1۲

این است که چراغ حضور خود را روشن کنیم. حالا در این میان ممکن است    منظور ما از کار کردن روی خودمان  -1۳

کاری نداریم. باز حواس ما فقط به چراغ خودمان    اما ما با آن اصلاً   ، چراغ نزدیکانمان نیز روشن شود  از روشنایی چراغ ما 

 .است تا آن را همیشه روشن نگه داریم

گشایی  ا در مقابل هر اتفاقی فقط حق فضاها فقط یک حکم کرده و آن هم این است که مخداوند برای ما انسان  -14

 .داریم و بس

مان ذهنی چون ما که یک عمر با من  ،ها استمرادیتنها راه دسترسی خداوند و پیغام دادنش به ما از طریق بی  -15

 .ها برای ما نمانده استمرادیراهی به غیر از بی  ،ایمزندگی کرده

نه تقصیر دیگران است و نه تقصیر ما. فقط باید    . ذهنی استعلت منخرابی روابط ما در خانواده و حتی بیرون به  -1۶

 .به همدیگر فرصت زندگی کردن بدهیم و با همدیگر مهربان باشیم
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فقط کافی است که ما در مقابل هر اتفاقی    ،خداوند هر لحظه دنبال یک بهانه و یک فرصتی است تا به ما کمک کند -1۷

 .فضا را باز کنیم

قدر ام؟ برای چه این کاری به این دنیا آمده ودمان هم پاسخ بدهیم. من برای چه ال از خود بپرسیم و به خ ؤ چند س -18

خواهم؟ چرا من یک آدم خدمتگزار و زحمتکش نیستم که برای مردم سرویس  کنم؟ چه می کنم؟ شکایت می ناله می 

های بزرگان، ام از آموزش خداوند هستم؟ در زندگی   ۀ جوشد؟ زیر سایل و بخشش خداوند برای من می بدهم؟ آیا فض

 کنم تا از برکت خود خداوند استفاده کنم؟ کنم؟ آیا فضا را باز می مخصوصاً حضرت مولانا استفاده می 

شرطی که ما  شود، بهخود انجام می گشایی خودبه کند. فضاگشایی را زندگی می تعریفی دیگر از فضاگشایی: فضا -1۹

اتفاقات این   ،شرطی که اتفاقات این لحظه را جدی نگیریم. و به هایمان را و اعمالمان را جدی نگیریم، حرف خودمان را

 .لحظه را بازی بگیریم

اش از طرف زندگی و خداوند است برای  همه  آیدافتد و هر فکری که به ذهن ما می هر اتفاقی که در بیرون می  -۲۰

 .بیداری ما از خواب ذهن. باید در مقابلش فضا را باز کنیم

های حضرت مولانا  هایم از آموزشها و برداشت به نوشته   و در پایان امیدوارم که به کمک زندگی و اراده و پشتکار خودم

 . اللهءشاگنج حضور عمل کنم. ان  ۀ و برنام

 ،با عشق و احترام

 از مشگین شهر مهدی 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 
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Parviz4762@mac.com 


